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تابســـتان ســـال 67 بـــود کـــه زن جوانـــی 
در تمـــاس بـــا پلیـــس شـــهرری، ادعـــا کرد 
شـــوهرش در غیاب او به قتل رسیده است.

با این گـــزارش، تیمـــی از اداره قتـــل آگاهی 
شـــهرری به محل جنایت در حوالی میدان 

اصلی شـــهر اعزام شدند.
جمعیـــت زیـــادی جلـــوی در خانـــه قربانی 
جنایت مرموز جمع شـــده بودند، مأموران 
پـــس از عبـــور توانســـتند وارد حیـــاط خانه 
شـــوند که مشـــاهده کردند  دو زن جوان در 
گوشـــه ای از حوض نشســـته و با به ســـر و صورت خـــود کوبیدن 

گریـــه می کردند.
در ایـــن میـــان مـــردی نیـــز  آشـــفته حال در چنـــد قدمـــی دو زن 

ایســـتاده بود و بـــه آنهـــا دلداری مـــی داد.
وقتـــی مأمـــوران وارد قتلـــگاه مرد جوانـــی به نام علی شـــدند در 
گوشـــه ای از اتـــاق پذیرایی جســـد او را دیدند که طاقبـــاز افتاده 
بود، نامرتبی لباس هایش نشـــان می داد با عامـــان قتل درگیر 

شده است و ســـعی داشـــته زنده بماند.
بخشـــی از روفرشـــی ای که جمع شـــده بود جای پنجه  های علی 
روی آن قرار داشـــت که مشـــخص می کرد قربانـــی وقتی در حال 
خفه شـــدن بوده تقا بـــرای نجات می کـــرده و در دفـــاع از خود 

نتوانســـته بوده از دســـتانش استفاده کند.
با دســـتور قاضـــی جنایی مأمـــوران تشـــخیص هویت اقـــدام به 
انگشـــت نگاری در محل وقوع قتل و روی جســـد کردند تا ردپایی 

از قاتان به دســـت آورند.

جســـد علـــی، بـــه پزشـــکی قانونـــی تهـــران انتقـــال داده شـــد و 
متخصصـــان جنایـــی پـــس از کالبدشـــکافی در گزارشـــی اعـــام 
داشـــتند مقتول به خاطر فشـــار شیئی ســـنگین به ناحیه گردن 

و انســـداد مجـــرای تنفســـی  دچار مرگ شـــده اســـت.
مأموران آگاهی شهرری در بررســـی های خود که از همان ابتدای 
وقـــوع جنایـــت داشـــتند، دریافتنـــد دو زن و مرد همـــراه قربانی 

همســـر، خواهر زن و باجناقـــش بوده اند.
بدیـــن ترتیب آنـــان را بـــه اداره آگاهی فراخواندنـــد و در حالی که 
تحقیقات نشـــان داده بـــود مقتول اعتیاد به مواد مخدر داشـــته 
و مرد ســـابقه داری نیز بوده، برای روشـــن ســـاختن راز قتل وی، 

از آنـــان تحقیق کردند.
ثریا، همســـر مقتـــول در بازجویی هـــا ادعا کرد در خانـــه خواهرش- 
ســـمیه- میهمان بودند و چون علی ســـر و کله اش پیدا نشده بود با 
نگرانـــی به خانه مراجعـــه کرده اند و با این جنایت روبه رو شـــده اند.
ســـمیه نیز در حالـــی که گریـــه می کـــرد، ادعاهـــای خواهرش را 
تأیید کرد و اســـدالله - باجناق - با بیان اینکـــه وی و علی خیلی با 
یکدیگر صمیمی بودند اظهارات مشـــابه خواهر زن و همســـرش 

را پیش روی تیـــم تحقیق قرار داد.
بـــا به دســـت نیامـــدن هیچ گونه ســـرنخی از عامان ایـــن قتل، 
تحقیقات به بن بست رســـید و پرونده در دادگاه عمومی شهرری 

شد. بایگانی 
امـــا ابتدای ســـال 77 حدود 10 ســـال بعد از وقوع ایـــن جنایت، 
قاضی شعبه ای از دادگستری شـــهرری که پرونده در آنجا بایگانی 
بـــود با بازخوانی آن برای فاش شـــدن معمای قتـــل، پرونده را به 

شـــعب ویژه قتل اداره آگاهی تهـــران ارجاع داد.
وقتـــی پرونده قتل علی، در اختیار کارآگاهـــان جنایی تهران قرار 
گرفـــت، با نظـــر رئیس شـــعب ویژه قتـــل، ســـتوان. م مأموریت 

یافت تـــا عامان جنایـــت را ردیابی کند.
ســـتوان. م که نســـبت به بقیه کارآگاهان جنایی جثه ای کوچک 
و نحیـــف داشـــت بـــه بازخوانـــی اوراق پرونـــده قطور ایـــن قتل 
پرداخـــت، در پرونـــده مشـــخص بود کـــه علی با همســـر و حتی 
خواهـــر زن خـــود بدرفتـــاری می کـــرده، همســـایه ها ادعـــا کرده 
بودند او هر شـــب ثریا را کتک می زده و چنـــد باری نیز باجناقش 

را از خانـــه بیـــرون انداخته بود.
از ســـوی دیگـــر، دو زن و یـــک مرد کـــه ردپایشـــان در پرونده بود 
هیچ شـــاهدی نداشـــتند تا تأییـــد کند آنها در لحظـــه وقوع قتل 
در خانـــه خودشـــان بودند بلکـــه آنها بـــه تأیید یکدیگر دســـت 

زده بودند.
در یـــک برگه نیـــز آمده بـــود که اســـدالله چندی پیـــش و بعد از 
جنایت به خاطر قاچاق و توزیع مواد مخدر دســـتگیر و در زندان 
به ســـر می برد و ثریا و ســـمیه با دارایی های قربانی زندگی راحتی 

برای خود تهیـــه دیده اند.
ســـتوان. م در اولین اقـــدام ثریا را به آگاهی تهـــران احضار کرد تا 
بتوانـــد وی را تحت بازجویی قرار دهـــد، روزی که قرار بود این زن 
در اداره آگاهـــی حضور یابد، به جای وی ســـمیه خود را به افســـر 
پرونـــده معرفی کرد و بـــا بهانـــه آوردن اینکه خواهرش در ســـفر 
اســـت خود را آماده پاسخگویی به پرســـش های پلیس دانست.

ســـتوان. م با وجود اینکه بازجویی از ثریا را مهم می دانســـت اما 
ســـمیه نیز بایســـتی بازجویی می شـــد، به خاطر همین از فرصت 

اســـتفاده کرد و سمیه را پشـــت میز بازجویی نشاند:
 از روز جنایت بگو؟

طبـــق برنامـــه قبلی قـــرار بـــود علـــی و ثریا شـــب را بـــه خانه ما 
بیایند و شـــام دور هم باشـــیم، عصر بود که خواهـــرم به تنهایی 
آمـــد و گفت که شـــوهرش چون منتظـــر میهمانی بوده اســـت، 
مقـــداری دیرتـــر می آید. تأخیـــر علی زیاد شـــد به خاطـــر همین 
مـــن، اســـدالله و خواهـــرم به خانه شـــان رفتیـــم و پی بـــه وقوع 

قتـــل بردیم.
 چرا از تلفن استفاده نکردید؟

اســـتفاده کردیـــم اما کســـی جواب نـــداد، تصورمان ایـــن بود که 
علی با دوســـتش پای بســـاط تریاک کشی نشســـته است و برای 

رفـــع مزاحمت، تلفـــن را از پریز خـــارج کرده اند.
 میهمان مقتول چه کسی بود؟

10 ســـال اســـت که نه تنها مـــا بلکه پلیس هم نتوانســـته  اســـت 
آن را بشناســـد و حالا شـــما از من می پرســـید چه کســـی است؟!

 یعنی هیچ شناختی نسبت به وی نداشتید؟
شـــوهر خواهرم بـــه خاطـــر خافکاری هایش دوســـتان همطراز 
زیـــادی داشـــت بـــه خاطـــر همیـــن تاکنـــون قاتلش شناســـایی 

نشـــده است.
 ثریا هم نمی شناخت؟

او آنقدر از شـــوهرش می ترســـید که جرأت نداشت اسم میهمان 
علی را بداند یا بپرســـد.

 پس دل خوشی از مقتول نداشتید؟
با ما کاری نداشت اما مقداری گوشت تلخ بود.

 اختلاف بین علی و همسر تو بر سر چه بود؟
اینها همه اش شـــایعه اســـت، باور نکنید اســـدالله و علی نه تنها 
هیـــچ مشـــکلی نداشـــتند بلکـــه خیلی هم بـــا یکدیگـــر خوش 

. ند بود
وقتـــی ســـتوان. م تصـــور کرد باز هـــم رویه ســـابق و تکـــراری در 
بازجویـــی را پیش می برد و هیچ ســـرنخی به دســـت نمـــی آورد از 
ســـمیه خواســـت با پیدا کردن ثریا هر چه زودتر او را برای تکمیل 

پرونده بـــه اداره آگاهی ببرد.
هنـــوز 48 ســـاعت از ماجرای ایـــن بازجویی نگذشـــته بود که 
ثریـــا در حالـــی که آدامســـی بـــه دهـــان داشـــت و می خندید 
وارد شـــعب ویژه قتل شـــد و وقتی ســـمیه با اشـــاره ســـتوان. 
م را نشـــان وی داد با تمســـخر گفـــت: این پســـربچه با هیکل 
کوچولویـــش می خواهـــد پرونده قتل شـــوهر مـــن را پیگیری 

کنـــد، بعید می دانـــم و...
ســـتوان. م با وجود شـــنیدن این حرف های تمســـخر آمیز چیزی 
بـــه روی خـــود نیـــاورد و از ثریـــا خواســـت پشـــت میـــز بازجویی 

. بنشیند
 با شوهرت اختلاف داشتی؟

بـــاز هم ســـؤال های تکراری، خیـــر بابا من هیچ مشـــکلی با علی 
نداشتم.

 چه کسی با شوهرت اختلاف داشت؟
با همه دوســـت و آشـــنا بود الا من، او به خاطـــر بدرفتاری هایش 
همیشـــه بـــا ایـــن و آن درگیر بـــود اما نه بـــه اون انـــدازه که تصور 

کنیم شـــوهرم را بکشند.
 روز قتل چه شد؟

مـــن ظهـــر از علی خداحافظـــی کـــردم و رفتم خانـــه خواهرم، تا 
شـــب آنجا بودم وقتی خبری از شـــوهرم نشـــد و تلفن های ما را 
بی جواب گذاشـــت از شوهر خواهرم خواســـتم ما را به خانه ببرد 

که وقتی وارد اتاق پذیرایی شـــدم، جســـد را دیدم.
 پس چیزی در رابطه با قتل نمی دانی؟

بلـــه، شـــما پلیس هســـتید بایـــد بدانید، 10 ســـال اســـت که هر 
وقـــت دلتان خواســـته مـــا را به اداره پلیس کشـــانده  و ســـؤالات 

تکـــراری کرده اید.
 اظهارات خود را چگونه گواه می کنی؟

امضا می زنم، البته اگر بخواهی انگشت هم می زنم.
ستوان وقتی لحن تمسخر آمیز ثریا را شنید، خنده ای کرد:

بـــزن، اصـــاً از همـــه انگشـــتانت بایـــد  بلـــه، انگشـــت هـــم 

انگشـــت نگاری بـــه عمل آیـــد. بعد در میـــان حیرت ثریـــا، برگه 
ســـفیدی جلوی روی او گذاشت و از این زن خواست با فشار یک 
به یک انگشـــتانش داخل جوهر روی برگه ســـفید انگشت بزند.
وقتـــی این کار صـــورت گرفـــت، ســـتوان. م یک برگه ســـفید در 
حالی که ثریا و ســـمیه نمی توانســـتند ســـمت دیگر آن را ببینند 
بـــه دســـت گرفـــت و برگـــه انگشـــت نگاری از ثریـــا را در کنار آن 

. شت ا گذ
بعـــد از لحظاتی دقت کـــردن روی این دو برگه بـــا خنده ای رو به 
ثریا کرد و گفت:»آثار انگشـــتان شـــما عین آثار انگشـــتانی است 

که در محل جنایت و روی جســـد به دســـت آمده اســـت...«
ثریا با دستپاچگی پرسید:

آثار انگشتان من امکان ندارد، کجای جسد بود؟!
روی گلوی شوهرت که نشان می دهد تو قاتل هستی؟

امکان ندارد، من فقط پاهایش را گرفته بودم.
 پس تو در قتل شرکت داشتی؟

بله، اما من گلوی شـــوهرم را فشـــار ندادم بلکه اســـدالله بود که 
این کار را کرد، من پاها و ســـمیه دســـتان علـــی را گرفته بودیم.

ادعاهای ثریا با صحنه قتل مطابقت داشـــت، ســـمیه با شنیدن 
اعترافات خواهرش ســـر به زیر انداخـــت و آرام گریه کرد.

 چرا و چگونه علی را کشتید؟
او بدجـــوری  مـــا را اذیـــت می کـــرد، دیگـــر عاصـــی شـــده بودیم 
چندین بار از پول های شـــوهر خواهرم ســـرقت کـــرد، چندباری 
تریاک هایش را بالا کشـــید، با ســـمیه رفتارهای زشـــتی داشت به 

خاطر همین نقشـــه قتل او را کشـــیدیم.
روز جنایت وقتی همســـرم طبق معمول شـــروع به فحاشی به من و 
خواهرم و اســـدالله کرد دیگر دوام نیاوردیم و به وی حمله بردیم که 
من پاهایش را گرفته، ســـمیه دســـتانش را چسبید و شوهر خواهرم 

روی ســـینه اش نشست و با دستانش گلوی او را فشرد.
 می دانستی هیچ اثر انگشتی روی جسد به دست 

نیامده بود؟
پس چرا گفتید اثر انگشتان من روی گلوی علی بود!

 خودت این سرنخ را با تمسخرهایت دادی، در واقع 
یک دستی خوردی؟

تصور نمی کردم رو دســـت بخورم، اما خوب شـــد پس از 10 ســـال 
امشـــب راحت می خوابـــم، علی مرد خوبی نبود امـــا در هر قتلی 

عذاب وجدان وجود دارد.
بـــا فاش شـــدن این قتـــل، اســـدالله و ثریا و ســـمیه که 10 ســـال 
توانســـته بودنـــد مســـیر تحقیقـــات پلیســـی را گمـــراه کنند، به 

مجـــازات ســـنگینی محکوم شـــدند.

مهدی 
ابراهیمی

روزنامه نگار

 گریه های 
عروسک چشم آبی

دیـــدار زنی که قاتل شـــوهرش بود با کودک خردســـالش، یکی از 
خاطرات تلخ محمد وهابی بازپرس جنایی اســـت.

دکتـــر محمد وهابـــی، بازپـــرس شـــعبه دوم دادســـرای جنایی 
تهران اســـت که در طول ســـال های کار خود پرونده های مهمی 

را رازگشـــایی کرده است.
از جمله پرونده هایی که این بازپرس جنایی در دســـتور کار خود 
داشـــته، می توان به پرونـــده قتل دخترک 6 ســـاله ای به نام بهار 
به دســـت مرد مورد عاقه مادرش اشـــاره کرد. همچنین پرونده 
جنجالـــی دیگری کـــه در دســـتور کار این بازپـــرس جنایی بوده 
اســـت، پرونده قتل دختر فراری در دخمه شیطان بود که جسد 

دختـــر جوان چند مـــاه در خانه مرد جوان مخفـــی مانده بود.
در گفت وگـــو با ایـــن بازپرس جنایـــی، دقایقی پـــای خاطراتش 
می نشـــینیم و او در عنوان تلخ ترین خاطره خـــود به هیچ یک از 
جنایت های هولناکی که رســـیدگی کرده اســـت؛ اشاره نمی کند. 
خاطـــره تلخ او مربوط می شـــود بـــه صحنه تلخ دیـــدار یک مادر 

متهـــم به قتل با کودک خردســـالش.
بازپـــرس وهابی در شـــرح ایـــن خاطره بـــه خبرنگار مـــا گفت: 
»حـــدود دو ســـال قبـــل بود که رســـیدگی بـــه پرونـــده قتل مرد 
جوانی در یکـــی از محله های تهران در جریـــان کارم قرار گرفت. 
مرد جوان در خانه اش با اصابت یک ضربه چاقو به قتل رســـیده 
بود و همســـرش کـــه در لحظه جنایت در محل حضور داشـــت، 
در همان بررســـی های ابتدایـــی می گفت که با شـــوهرش دعوا 
کـــرده و در جریـــان درگیری همســـرش اقدام بـــه خودزنی کرده 
اســـت. اما ضربه وارد شـــده به قفســـه ســـینه به نحـــوی بود که 
بعید به نظر می رســـید، خودزنی باشـــد. برای همیـــن زن جوان 
را تحت تحقیقات بیشـــتر قـــرار دادیم و ضـــد و نقیض گویی های 
او ســـبب شـــد که به او مظنون شـــده و بازداشـــتش کردم. مثل 
همه پرونده های جنایی مدتی تحقیـــق و تمرکز روی این پرونده 
داشـــتم و همه ابعاد زندگی این زن و شوهر را بررسی  کردم. همه 
چیـــز حکایت از اختافات عمیق بین آنها داشـــت و روزهای اول 
بعد از بازداشـــت زن جوان، بارها او و خانواده اش اصرار می کردند 
کـــه بی گنـــاه بودنش را باور کنـــم و هر بار می گفتنـــد که این زن 
مادر یک طفل شـــیرخوار اســـت. اما من در جایگاه یک بازپرس 
نمی توانســـتم تصمیم گیری احساســـی داشته باشـــم و هر قدر 
بیشتر تحقیق می کردم، بیشـــتر به این نتیجه می رسیدم که زن 
جوان مظنون اصلی پرونده اســـت. هر بار که او را تحت بازجویی 
قـــرار می دادم، انکار می کرد و در مـــورد روز حادثه می گفت که آن 
روز بر ســـر مســـائل پیش پا افتاده با شـــوهرش بحث کرده بود. 
می گفت شـــوهرم به مـــن گفت چـــراغ را خاموش کـــن، همان 
موقـــع فرزندم گریـــه می کرد و مـــن اول او را بغل کـــردم. همین 
بهانه ای شـــد بـــرای اعتراض شـــوهرم و می گفت چـــرا به حرفم 
بـــی اعتنایی می کنی. وقتـــی دعوا بین ما بالا گرفـــت، او با چاقو 

ضربه ای به وســـط ســـینه خودش زد که باعث مرگش شـــد.
امـــا حرف هایـــش باورپذیـــر نبود و هـــر قـــدر دلایـــل و قرائن به 
پرونـــده اضافه می شـــد، گناهکار بـــودن زن جوان بیشـــتر برای 
من مشـــخص می شـــد. چند ماهی که گذشـــت، نتیجه معاینه 
جسد هم از ســـوی پزشکی قانونی اعام شـــد که دلایل خودزنی 
را منتفـــی اعـــام کردنـــد. حـــالا دیگر بـــرای من هم مشـــخص 
شـــده بود کـــه زن جوان بـــی گناه نیســـت و برخـــاف انکارش 
در همه روند رســـیدگی، بعد از اخـــذ آخرین دفاع پرونـــده، او را 
بـــا موضوع اتهام قتل عمد شـــوهرش برای رســـیدگی بـــه دادگاه 
فرســـتادیم و آن زن هنـــوز در زندان منتظر رســـیدگی پرونده در 
دادگاه اســـت. امـــا روزی که آخریـــن دفاع او را گرفتـــم، با صحنه 
تـــکان دهنده ای مواجه شـــدم که من را خیلی منقلـــب کرد. آن 
روز متهـــم بـــه خانـــواده اش گفته بود که قرار اســـت به دادســـرا 
بیاید و خانواده اش دختر او را به شـــعبه آورده بودند تا با مادرش 
دیدار کند. دخترک که وارد شـــعبه شـــد، به چشـــمم شبیه یک 
عروســـک آمـــد. چشـــم هایش آبـــی و درشـــت مثل تیلـــه بود و 
موهای بـــوری داشـــت. خانواده متهـــم قبل از آن بـــه من گفته 
بودنـــد که این دختربچه فقط مـــادرش را دارد! آن روز حدود یک 
ســـالی از بازداشت مادر می گذشـــت و دختر بچه شیرخوار حالا 
یک طفل نوپـــا بود و راه می رفت. وقتی مادرش از در شـــعبه وارد 
شـــد، آغوشـــش را باز کرد که دخترک به ســـمتش بـــرود. دختر 
بچه چنـــد ثانیه ای ایســـتاد و مادرش را نشـــناخت. عقب عقب 
ســـمت خانواده مادرش رفت و از مادرش غریبی کرد و ســـمت 
او نمی رفـــت. مادرش گریـــه می کرد و دلش می خواســـت بچه را 
در آغوش بکشـــد. چند دقیقه ای طول کشـــید تـــا آن دختربچه 
بـــه مـــادرش نزدیک شـــد اما معلـــوم بود کـــه با مـــادرش حس 
آشـــنایی و نزدیکی نـــدارد. آن روز با همه وجود بـــرای آن دخترک 
زیبـــا، غمگین بـــودم. فکـــر می کـــردم کاش کار زندگی شـــان به 
اینجا نمی کشـــید که دور از آغوش مادر و پدر زندگی کند. تصویر 
لحظه ای که آن دختـــر کوچولو از متهم پرونـــده من که مادرش 
بود غریبی کرد و از او دور شـــد؛ یکی از تلخ ترین خاطرات دوران 

کاری من باقـــی خواهد ماند.«

مشت مرگبار
راز گم شـــدن مرد جـــوان در اعتراف همپاتوقی اش به جنایت فاش شـــد. 
بـــه گزارش »ایـــران«، چند هفته قبـــل زن جوانی با مراجعـــه به پلیس گم 
شـــدن ناگهانی برادر ۳۰ ســـاله خود به نـــام رامین را اطـــاع داد. این زن 
بـــه مأمـــوران گفت:»بـــرادرم اعتیاد داشـــته و دچار نوعـــی اختال روحی 
اســـت. اما آزار او به کســـی نمی رســـد و همیشـــه ســـرش در لاک خودش 
اســـت. اهل شـــرارت نیســـت و زیاد با دوستانش معاشـــرت ندارد. امکان 
ندارد یک شـــب به خانـــه نیاید. برای همیـــن ما خیلی نگران او هســـتیم 
و احتمـــال می دهیم بایی ســـر او آمده باشـــد کـــه از خانه بیـــرون رفته 
و دیگر بازنگشـــته اســـت.« با این ادعاها رســـیدگی به موضوع گم شـــدن 
رامیـــن در دســـتور کار  مأمـــوران اداره چهـــارم پلیـــس آگاهی تهـــران قرار 
گرفت. بررســـی آخریـــن تماس های رامین حکایت از این داشـــت که مرد 
جوان با یکی از دوســـتانش قرار ماقات داشـــته و احتمال می رفت که به 
خانه او رفته باشـــد. مأموران دوســـت رامین به نام حمید را ردیابی کردند 
و او را تحـــت تحقیقات قرار دادند. بررســـی ها نشـــان داد کـــه رامین بعد 
از خارج شـــدن از خانه شـــان نزد حمیـــد واقع در خیابان سلســـبیل رفته 
بـــود. همچنیـــن ضد و نقیض گویـــی حمید ظـــن مأموران را به او بیشـــتر 
کـــرد و ســـرانجام حمیـــد در جریـــان بازجویی ها بـــه قتل رامیـــن اعتراف 
کـــرد. متهم گفت:»شـــب حادثه رامیـــن میهمان من بود.می خواســـتیم 
بـــا هم مواد مخدر مصـــرف کنیم اما بـــه خاطر هزینه مواد بحثمان شـــد. 
رامیـــن تعـــادل عصبی خـــود را از دســـت داد و با من درگیر شـــد. من هم 
با مشـــت ضربه ای به ســـر رامین زدم که بی حال شـــد و بـــه کام مرگ فرو 
رفت. باورم نمی شـــد ضربه من باعث قتل دوســـتم شـــده باشـــد و خیلی 
ترســـیده بودم. برای همین جســـد را با ماشـــینم به حاشیه شـــهر بردم.« 
مأمـــوران محلی را که حمید به عنوان محل رهاســـازی جســـد اعام کرده 
بود، بررســـی کردند اما هنوز، آثاری از جســـد کشـــف نشـــده است. حمید 
در مورد محل رهاســـازی جســـد چند بار حرف های متفاوتی زده اســـت و 
همه ادعاهای او بررســـی شـــده اســـت. رســـیدگی به این پرونده تا کشف 
جســـد و روشـــن شـــدن ابعاد پنهان ماجرا در دســـتور کار عظیم سهرابی 

بازپرس شـــعبه نهم دادســـرای جنایی تهـــران ادامه دارد.

خاطره

اثـر انگــشت
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داستان جنایی واقعی

داستان جنایی واقعی

وقتی مأموران 
وارد قتلگاه مرد 

جوانی به نام 
علی شدند در 

گوشه ای از اتاق 
پذیرایی جسد 
او را دیدند که 
طاقباز افتاده 
بود، نامرتبی 
لباس هایش 
نشان می داد 

با عاملان قتل 
درگیر شده است 

و سعی داشته 
زنده بماند

پس از 10 سال امشب راحت 
می خوابم، علی مرد خوبی نبود 

اما در هر قتلی عذاب وجدان 
وجود دارد.


